
     

 

 
 

 ی زندگ   ی بر معنا   « ی ن ی د   ت ی »معنو   کرد ی با رو   ی اخلاق   ست ی نقش ز 
 ( ی قم   د ی سع   ی )از نگاه قاض   

 ی ج ی محمدباقر نائ 

 چکیده 

 ــپ  ل ی تما  یی گرا پوچ  ی به سو  ا ی ها از انسان  ی ار ی که بس  ی پرچالش  ی ا ی در دن   ــانــد و  کرده  دا ی ســرگردان و    ا ی
 ــکرده اســت. علــم جد  دا ی پ  ی شتر ی ب  ت ی اهم  ی زندگ  ی معنا  گررانند، ی روزگار م  ران ی ح  بــا    ، ی و فنــاور  د ی

انسان معاصــر را    ، ی و قدس   ی به امور معنو   ی توجه ی ب   ا ی تر؛ اما با حرف  راحت   ی وجود فراهم کردن زندگ 
  ، یــی روا   ی فکــر   نه ی ش ــی بــا پ   ی قم   د ی سع   ی دور کرده است. قاض   ی اخلاق   ست ی و ز   ی زندگ   ی ق ی حق   ی از معنا 
 ــز   ی هــا حرف   ی انسان امروز   ی است که برا   ه ی صفو   ی دوره   شمندان ی از اند   ، ی و فلسف   ی عرفان    ی بــرا   ی اد ی
 ــی د   ت ی نو مع   کرد ی با رو  ی اخلاق  ست ی ز  ا ی است که آ  ن ی ما ا  ی شدن دارد. پرسش اصل  ده ی شن    ی بــر معنــا   ی ن
 ــ  ن ی ا   ی ها و تمرکز بر آثار و کتاب   ی ا مقاله با روش کتابخانه   ن ی ما اثر دارد؟ در ا   ی زندگ  کــه    ی ع ی متفکــر ش

 ــاخلاق و معنو   ان ی است، تلاش شده که ارتباط م  دش ی اسات  ی ها شه ی افکار او و اند  ی بازتاب دهنده  و    ت ی
 ــ  ت ی هو ی انسان ب   یی شود و با ارائه راهکارها  ی معنا بازخوان   ــباهو   ا ی هدفمنــد    ر ی را بــه مس ــ  ی مصــنوع   ت ی

و    ها ی و خودکش ــ  هــا ی از پــوچ انگار   ، ی معنابخش زندگ   ی ق ی حق   ی خلقت بازگرداند و با نشان دادن خانه 
بکاهــد. تنهــا راه   ی جامعــه بشــر  ی و اجتمــاع  ی فــرد  ی اخلاق   ، ی و مشکلات روان   ی فرد   ی ها ی اخلاق ی ب 

 ــ  ســت ی نگرش، ز   ن ی است. با ا   خلاق و ا   ی ن ی د   ت ی بازگشت به معنو   ، ی به زندگ   ی معنابخش  بــدون    ، ی اخلاق
 ــی و حق   ق ی دق   ی معنا   توان ی نم   ی و معنو   ی اخلاق   ست ی معنا ندارد و بدون ز   ی ن ی د   ت ی معنو    ی زنــدگ   ی بــرا   ی ق
 داشت. 
 

  . ی قم  د ی سع   ی قاض   ت، ی معنو  ، ی زندگ  ی اخلاق، معنا   ها: کلیدواژه 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

  ران ی تهران، ا   ، ی و سلامت اجتماع   ی دانشگاه علوم توانبخش   ، ی گروه معارف دانشکده سلامت اجتماع   ار ی استاد  .   ( (mo.naeji@uswr.ac.ir )   

 (28/09/1402؛ تاریخ پریرش 11/08/1402)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی  
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    مقدمه 

ی بشری است که فکر و ذهن هر انسانی را به  »معنای زندگی« از مباحث دیرینه 

کند. اما سخن گفــتن از »معنــای زنــدگی« بــدون درک درســت  خود مشغول می 

ــوچ  ــم، پوچ گرایی، بی پ ــود. نیهیلیس ــد ب ــا خواه ــت معن ــاری، نیس گرایی و  انگ

)هیچ( برداشت شده، و به معنای انکار معنــا و    nihilی لاتین  انگاری از واژه هیچ 

کنند، جهــان  ارزش زندگی و جهان است. کسانی که به این ایده گرایش پیدا می 

گویند زندگی انسان، معنایی ندارد و  کنند و می آفرینش را بدون غایت تصور می 

توان برای آن ارزش و حقیقتی جستجو کرد. بــا وجــود آنکــه نیهیلیســم بــه  نمی 

توان گفت که این مکتب خــاص و  شود؛ اما می اقسام و انواع مختلفی تقسیم می 

هــدف  گرایی افراطــی، خودفراموشــی، بی نوع نگاه فلسفی آن به جهان، به شک 

اعتقادی و در نهایت به  بودن عالم، انکار معرفت و شناخت، نادرستی باورها، بی 

 شود. بیهوده بودن زندگی کشیده می 

ها بــوده؛ امــا  انگاری زندگی، در طول تــاریخ همــراه انســان گرایی و پوچ گرچه شک 

ی امروز در زندگی انسان نفوذ نکرده بود تا آنجاکه انسان حتی از درک  هیچگاه به اندازه 

( انسان معاصــر بــیش از  Heidegger, 1977, 198-199شود. ) هستی خود نیز درمانده می 

تــر  گرایی یا نیهیلیسم نزدیک شده است و پوچ خواندن زندگی رایج دیروز، به پوچ بشر  

ها بــه  ها و اجتماع امروزی جریان دارد. بسیاری از انســان از گرشته میان افراد و خانواده 

اند؟ و چــرا بایــد ایــن دنیــا را تحمــل کننــد؟ و  اندیشند که برای چه آفریده شده این می 

زیستن در این دنیای پر از رنج و درد و جنــ  چــه ارزشــی دارد؟ و هــدف از زنــدگی  

چیست؟ و به چه دلیلی ما باید زندگی را تحمل کنیم؟ و سرنوشت نهایی انسان چگونــه  
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هــا، پاســخی  ها و چالش یابد؟ و... مشخ  است کــه اگــر بــرای ایــن پرســش پایان می 

ها،  پریشی ها، روان کننده پیدا نشود، چه بر سر انسان پرسشگر خواهد آمد. افسردگی قانع 

بار ســکوت  ها بخشی از نتایج زیان ها و خودکشی ها، پرخاشگری اخلاقی ها، بی ناامیدی 

 در برابر این چالش ذهنی و روحی انسان خواهد بود. 

انگــاری  گرایی با انسان، نیهیلیسم یــا پوچ جدای از همراهی تاریخی شکاکیت و پوچ 

هــای فکــری معــین، در قــرن  به عنوان یک مکتب و دیدگاه فلســفی و دارای چارچوب 

م( فیلســوف آلمــانی و از  ۱۸44 ـ۱۹۰۰)   1نوزدهم پررن  شــد. فردریــک ویلهــم نیچــه 

گرایان، به رواج بدبینی و پوچی کمک زیادی کرد. نیچه کــه بــه دلیــل  اثرگرارترین پوچ 

گریز مسیحیان از دین و خدا، نظریه معروف »خدا مرده است« را مطرح کــرد، بــه پــوچ  

های فراطبیعی باور پیدا کرد. پریرش مر  خدا و نفی عوالم دیگــر و معــاد،  بودن ارزش 

معنا و حقیقت را از زندگی برد و باور به پیدایش تصادفی جهان و نابودی اخــلاق را بــه  

نویسد: زندگی برای چه؟ همه چیز بیهوده است. زنــدگی خشــت بــر  بار آورد. نیچه می 

آب زدن است. زندگی؛ یعنی خود را سوزاندن و بــا ایــن همــه گــرم نشــدن، کــه در آن  

 ( ۷۸  ، ص. ۱۳۵۲نامند. )نیچه،  می   سرایی های باستانی را هنوز حکمت یاوه 

گسترش پوچی و نیست انگاری حیــات، پیامــدهای مخربــی بــرای جامعــه بشــری  

هدف تصور کنــد بــه ســوی  خواهد داشت. انسانی که زندگی خود را نیستی مطلق و بی 

شــود. خودکشــی، همــان  زا، طلاق و خودکشی کشیده می سرگردانی، اعتیاد، مواد توهم 

کند: »زاده شدن هیچ کس دست خود  چیزی است که نیچه به صراحت به آن دعوت می 

توان کرد. شــر  خــود را  می   او نیست. اما این خطا را که گاهی به راستی خطاست، جبران 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Friedrich Wilhelm Nietzsche 
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  شود کرد و با این کار کــم و بــیش ســزاوار زیســتن می  کم کردن بهترین کاری است که 

 ( ۱۳۳  ص.   ، ۱۳۸۱توان شد«. )نیچه،  می 

گرایی و  خواهد در مقابل سیل پــوچ معناداری زندگی، همچون سدی است که می 

انگاری زنــدگی بایســتد. همــانطور کــه گــرایش بــه پــوچی و  امواج مخــرب نیســت 

انگاری زندگی در طول تاریخ حیات بشری همراه انسان بوده، معناداری زندگی  نیست 

کرده است.  و نگرش هدفمند به زیست بشری نیز همواره انسان متفکر را همراهی می 

تواند به سلامت روحی و جسمی انسان کمک کند و آرامــش  معنادار یافتن زندگی می 

روحی و آسایش روانی و ذهنی را تقویت کند و رضایت از زندگی را به انسان هدیــه  

ــل گرایش  ــادار نشــان دادن زنــدگی و ایســتادگی مقاب ــرای معن هــای  کنــد. تــلاش ب

انگارانه در دو قرن اخیر گسترش یافته و هرچه به دوران معاصر نزدیک شدیم بر  پوچ 

داران با رویکــرد  یافت عقلی و دین ها افزوده شده است. فلاسفه با ره گستره این تلاش 

هــدفی، ایســتادند و بــا دلایــل  های مبتنی بر نیستی و بی دینی، به شدت مقابل دیدگاه 

مختلف، زندگی و حیات را بامعنا و باآینده تعریــف کردنــد و مــردم را از بیهــودگی و  

 هدفی دور کردند. بی 

هــای مــادی محــض بــه  در دنیای امروز، در کنار توجه به معنای زندگی و ارائه نگاه 

شــود. در  دنیا، برای اخلاق هم معانی ســکولار و قــراردادی صــرف در نظــر گرفتــه می 

اخلاق سکولار دیگر نگاه وحیانی و دینی به اخلاق وجــود نــدارد و بــا کنــار گراشــتن  

گــراری  گرایی بــرای ارزش مرجعیت منابع دینی برای اخلاق، بر عقــل بشــری و انســان 

شود. چنانچه یکی از اساتید فلسفه انگلستان کــه از اعضــای  های اخلاقی تکیه می آموزه 
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نوشته است. او این   2هم هست کتابی با نام »کتاب خوب«   1خدایی نو« اصلی جنبش »بی 

هــا  دین کتاب را به عنوان جایگزینی برای اخلاق دینی و یک انجیــل ســکولار بــرای بی 

 ( Oppenheimer, 2011)   کند. می معرفی 

این نوع نگاه سکولار به معنای زندگی و اخلاق، اهمیت کاری پژوهشی برای یــافتن  

کند. آیا  معنویت با اخلاق دینی و اسلامی را روشن می معنامندی زندگی و ارتباط معنا و 

میان معنای زندگی انسان و اخلاق اسلامی ارتباطی وجود دارد؟ رویکردهــای اخلاقــی  

معناگرایی چه اثر تربیتی خواهد داشت؟ این رویکردها چگونه بر زنــدگی انســان ســایه  

 اندازد و آرامش بشری را به دنبال خواهد داشت؟ می 

های فــراوان و مقــالات  ی اخلاق، کتاب ی معنای زندگی و هم در زمینه هم در زمینه 

گرایی مــرهبی بــه  متعددی نگاشته شده است. اندیشمندانی که با عینک دینی یا معنویت 

مــداری و معنــای  اند با همین رویکرد و نگــاه میــان اخلاق نگرند تلاش کرده زندگی می 

هــایی  از جملــه کتاب     3زندگی ارتباط برقرار کنند. کتاب »معنای زندگی« گرت تامسون 

است که به بررسی معنا و ارتباط آن با اخلاق پرداخته و نظریات مختلف غربی و شرقی  

« اثری از استاد داوری اردکــانی اســت  اخلاق در زندگی کنونی کند. کتاب » را تحلیل می 

به بررسیِ موضــوعِ اخــلاق در  که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که  

پردازد و در بخشی از آن اهمین مســاله رذیلــت و فضــیلت را روشــن  می زندگی کنونی 

نیــز اثــری دارد بــه نــام »معنــای زنــدگی« کــه نویســنده در آن    4کند. جان کاتینگهام می 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1 . New atheism 

2 . The Good Book 

3 . Garrett Thomson 

4 . John Cottingham 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Good_Book_(book)
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ی معنوی در زنــدگی انســان مهــم اســت و بــا معنویــت بــا  کوشد تا نشان دهد جنبه می 

های انسانی مرتبط است. کاتینگهام معنای زندگی را با خداوند پیوند داده است و  ارزش 

گوید اگر خــدایی هســت و ایــن خــدا، انســان را هدفمنــد آفریــده اســت بنــابراین  می 

تــرین پیــام او ایــن  معناداشتن زندگی را باید با دستورات و برنامه الهی تحلیل کــرد. مهم 

  1ویــل دورانــت  تــوان بــه معنــا رســید. ی دین می است که در دنیای کنونی تنها در سایه 

ی  کنــد بــه مســاله ( فیلسوفی است که با کتاب »معنای زندگی« تلاش می ۱۸۸۵ ـ۱۹۸۱) 

بــا   های فلسفی دهد. دورانت پس از مواجهه تر پاسخ معناداری زندگی با ادبیات عمومی 

های او  پوش که ناامید از زندگی بود و قصد خودکشــی داشــت و از پاســخ فردی شیک 

 قانع نمیشد تصمیم گرفت درباره خودکشی تحقیق کند و معنایی برای زندگی بیابد. 

بخشــد«  ای با عنوان »دین بــه زنــدگی معنــا می ( در مقاله ۱۹۸۹)   2لوییس هاپ واکر 

نویسد که اعتقــاد  ضمن بحث از نقش دین و معنویت دینی در معنادار کردن زندگی، می 

ه می به خدا و باورهای دینی ارزش  سازند. اما از نظر واکــر اخــلاق  های اخلاقی را موج 

 حقیقی با وجود آنکه منشا فطری و عقلانی دارد، اما با خداباوری متحقق خواهد شد.  

آنچه در این تحقیق مورد بررسی خواهد گرفت، نقش و اثر اخلاق دینــی و مــرهبی  

ای که در این پژوهش، مهم و قابل توجه اســت ایــن  بر معنابخشی بر زندگی است. نکته 

است که میان اخلاق و معنویت و معنا پیوندی عمیق برقرار است و قاضی سعید تــلاش  

 کند که این ارتباط را به مخاطبینش منتقل کند. می 

 چند فرضیه در این تحقیق وجود دارد: 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1 . William James Durant 

2 . Louis Hopp Walker 
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 الف. زندگی بشری دارای معنا و هدف است. 

 هاست. های مهم انسان ها و چالش معنایی زندگی، از دغدغه ب. معناداری یا بی 

معنــایی  هــا در معنابخشــی یــا بی ها، معنویت، گنــاه، اخــلاق و حجاب ج. عبادت 

 زندگی موثرند.  

د. زندگی انسانی، تنها در صورتی معنادار خواهد بود که در رابطه با خــالق هســتی و  

 ناظر به غایت حیات باشد. 

. در آثار قاضی سعید قمی، به خصوص کتاب روایی شرح توحید صدوق ایشان  ـ ه   

که رویکرد عرفانی و فلسفی دارد میتوان به ارتباط اخلاق اسلامی با معنویــت و ارتبــاط  

 این دو با معنای زندگی پی برُد. 

اقدام مهم قاضی سعید این است که ابزار فلسفه و عرفــان را در خــدمت درک بهتــر  

دهــد و تفســیری پویــا و کــاربردی از اعمــال عبــادی و  آیات و روایات مشکل قرار می 

شناســی  بینی ویــژه، انسان کند. تلاش برای به دســت آوردن یــک جهــان شرعی ارائه می 

ی کار قاضی قمی است. در ایــن  مند و زندگی هدفمند از میان منابع شیعی، شاخصه نظام 

کنم تا نگاه قاضی سعید به مسأله معنای زنــدگی و معنویــت دینــی و  پژوهش تلاش می 

 مرهبی و ارتباط و اهمیت اخلاق برای معنابخشی به زیست انسانی را بررسی کنم. 

 شناسی واژه 

 پیش از ورود به اصل مساله، لازم است برخی واژگان را روشن و تبیین کنیم: 

گــوییم.  به زندگی با مبانی و اصــول اخلاقــی، زیســت اخلاقــی می  زیست اخلاقی:
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ی عملــی  را جنبــه  1زیست اخلاقی با »اخلاق زیستی« متفاوت اســت. اخــلاق زیســتی 

 2اخلاق در پزشکی است و در واقع آن را »اخلاق پزشکی« 

هــای عــام اخلاقــی و خواننــد. امــا آنچــه اینجــا محــل بحــث ماســت گزارهمی

کننــد؛ چــه هــا را تاییــد میهنجارهایی است که هم عقل و هم فطرت و هم دین آن

ی خانوادگی یا اجتماعی. گرچه اخلاق نظری ی فردی داشته باشند و چه جنبهجنبه

کنیم؛ اما تمرکز ما بیشتر بــر هم مهم است و گاهی از آن در میان مباحث استفاده می

 اخلاق عملی و تاثیر بیرونی آن است.

کــه بــه معنــای صــورت    ، جمع خُلق است اخلاق، به معنای سرشت، خوی، طبیعت 

شــود؛ در مقابــل  رود که بــا بصــیرت درک می به کار می   انسان درونی و باطنی و ناپیدای  

. )الزبیــدی،  است   دیدن شود، که با چشم قابل  لق که به صورت ظاهری انسان گفته می خَ 

هــای  توانیم بگوییم اخلاق، صــفتی درونــی اســت کــه موجــب انجام ( یا می ۲۵۷  ، تا بی 

گویند:  شود. چنانچه در تعریف متداول و مشهور می کارهای خوب یا بد، خیر یا شر می 

شوند افعالی متناسب بــا آن صــفات بــه  صفات نفسانی راسخ و پایداری که موجب می » 

( بنــابراین  ۵۱، تا .« )مسکویه، بی سهولت و بدون نیاز به تامل و تروی از آدمی صادر شود 

اخلاق درونی انسان، آثار بیرونی دارند. نقش و اثر این صــفات درونــی بــر خیــر و شــر  

 عملی و رفتارهای فردی و اجتماعی و معناگرایی انسان محل بحث است. 

معنویت معانی مختلف دارد. به همین دلیــل لازم اســت کــه روشــن   معنویت دینی:

ی  کنیم. گرچــه واژه گرایی را در این پژوهش دنبال می کنیم کدام معنا و رویکرد معنویت 

 ـــــــــــــــــــ ـ  ـــــــــ  ــــ

1 . bioethics 

2 . medical ethics 
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معنویت در قرآن و روایات اســلامی نیامــده اســت؛ امــا در دوران معاصــر اندیشــمندان  

کننــد و آن را بــه امــر  مسلمان، متاثر از علوم انسانی غرب این واژه را بسیار اســتفاده می 

توانــد در  معنــوی می به همین دلیل گفته شــده کــه »    نمایند. روحانی یا باطنی تفسیر می 

توانــد  کار رود. معنویــت می معنای روحانی در مقابل مادی و باطنی در مقابل ظاهری به 

های اخلاقی، دین، عرفان و هر نوع معنابخشی بــه زنــدگی را  امر قدسی یا غیبی، ارزش 

دربرگیرد. معنویت لزوماً متعل ق به یکی از ادیان نهادینه و تاریخی نیست، بلکه به معنــای  

.« )ملکیــان،  داشتن نگرشی به عالم و آدم است که به انسان آرامش، شادی و امیــد بدهــد 

شــود بــه معنــای دینــی و  ( آنچه در این پژوهش از معنویت مطرح می ۳۷۶  ص.   ، ۱۳۹۶

 مرهبی آن اشاره دارد. 

حیات  در تعریف فلسفی و عرفانی آن بــه معنــای، زنــدگی و زنــده   معنای زندگی:

رود. حیــات و زنــدگی، مفهــوم بــدیهی  بودن است. این واژه در مقابل »موت« به کار می 

دارد اما در چگونگی آن و گستره آن اختلاف است. برخی زندگی را به این دنیا محــدود  

دانند و برخی دیگر به زندگی اخروی پــس از مــر  نیــز اعتقــاد دارنــد. در دیــدگاه  می 

ی وسیعی دارد و با وجود آنکه پس از مر ، جسم انســان  اسلامی، زندگی انسانی دایره 

ماند و حیــاتش ادامــه  ماند اما روح و نفس فناناپریر است و باقی می در این دنیا باقی می 

ای بــه هــم تنیــده و  خواهد یافت؛ بنابراین حیات دنیوی و برزخی و اخروی، مجموعــه 

 کنار هم هستند. 

ترین  در کنار مفهوم حیات و زندگی، ارائه تعریفی از »معنا« هم مهم اســت. شــاخ  

پرســیم،  معانی برای معنا، هدف و ارزش و کارکرد هستند. وقتــی از معنــای زنــدگی می 

خواهیم بدانیم که آیا برای زیستن هدفی وجود دارد یا زندگی کردن ارزش دارد و یــا  می 
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زندگی چه کارکردهایی دارد؟ نوع نگاه طبیعی یا متافیزیکی و نگرش مادی یــا معنــوی،  

 آورد.  معنایی متفاوت پدید می 

کنند متوجه خواهیم شد هــر  هایی که در اطرافمان زیست می با نگاه به زندگی انسان 

هــای متفــاوتی از  درک و    نمایند ای متفاوت از دیگری تعریف می کدام زندگی را به گونه 

ها برای امروز نیست؛ چون ارســطو در چنــد هــزار ســال  زندگی وجود دارد. این تفاوت 

پــریرد. و  ی حیــات، معــانی متعــددی می قبل هم به این مطلب پرداختــه اســت: »کلمــه 

این معانی در موضــوعی تحقــق یابــد تــا بتــوانیم آن را  قدر کافی است که یکی از  همین 

حیات بنامیم: خواه این معنی مثلا، عقل، احساس، حرکت و سکون مکانی باشد، یــا  ذی 

ی و ذبول  « )ارسطو،  اینکه حرکت تغر  ( ارسطو  ۸۵ ـ۸۶ ص.  ، ۱۳۶۹]پژمرده شدن[ و نمو 

خوانــد و دربــاره زنــدگی  بر مبنای این تعریف، نباتات و حیوانــات را دارای حیــات می 

ها دوام دارد«. )همــان(  گوید: »مادامی که قادر به جرب غرا باشند، زندگی آن نباتات می 

  ص.  »پس حیات داشتن تمام موجودات زنده مبتنی بر اصل تغریه کردن است«. )همان، 

۸۷ ) 

شدن معانی واژگان پرکاربرد در این مقاله، به بحث محتــوایی و اصــلی وارد  با روشن 

ها با  شویم تا با بررسی معنا و معنویت و اخلاق از نگاه قاضی سعید قمی و ارتباط آن می 

 یکدیگر، نقش و اثر اخلاق و معنویت بر معناداری زندگی را تحلیل نماییم: 

 معنای »معنا« و معنای »زندگی«   . 1

های مرهبی سخت و غیــرممکن خواهــد  زندگی معنادار بدون باورهای دینی و آموزه 

توان بدون باور به امر متعالی و آفریدگار زندگی معنادار داشت؟ آیــا بــدون  آیا می بود. 

پریرش معاد و عوالم مجرد و فرامادی، به معنا دست یافت؟ همانطور که پیش از ایــن  



 

 

۱۲۳ 

 

ش ز 
نق

ی 
ت 

س
  

لاق 
اخ

  ی 
رو 

با 
ی 

رد 
ک

  
عنو 

»م
ی 

  « ی ن ی د   ت 
عنا 

ر م
ب

  ی 
دگ 

زن
  ی 

اض 
ه ق

گا
ز ن

)ا
  ی 

 ( ی قم   د ی سع 

های اخیر، به خصوص در غرب گسترش پیدا کرد. آلفــرد  معنایی در قرن گفته شد، بی 

 خــط  ك ی  د ی توان می   شما گوید: » م( فیلسوف انگلیسی می ۱۸۶۱ ـ۱۹4۷)   1نورث وایتهد 

 م ی تقس  دوره  دو  به  آن را  له ی وس  ن ی بد  و  د ی بکش  اروپا  خ ی تار  عرض  در  ی ق ی دق  و  مشخ  

 ان یی اروپا  گررد. می   له ی گال  عمر  ان ی م  از  خط  ن ی اند. ا ی نامساو  کاملاً  طول  ی دارا  که  د ی کن 

 ــ  متــأخرتر  ان ی ح ی مس  چه  و  م ی قد  مشرکان  چه  له ی گال  ش از ی پ   ــی اند می ن  ی چن  کــه  دند ی ش

 جهان  له، ی گال  پس از  ان یی اروپا  اما  شود، می   مهار  و  ضبط  هدف،  و  طرح  ق ی طر  از  جهان 

در دوران مــدرن، بــا رشــد  (  ۱۰۹  ص.   ، ۱۳۸۲دانستند«. )استیس،  ی م  هدف بی  کاملاً  را 

های علمی، توجه به دین و مرهب، کم و محو شد. رشــد  تدریجی صنعت و پیشرفت 

داری و افزایش رفاه عمومی تا آنجــا پــیش رفــت کــه حتــی  سرمایه علمی و گسترش  

برخی اندیشمندان غربی، نظم و قرارداهای اجتماعی را بــرای اداره زنــدگی فــردی و  

 اجتماعی کافی دانستند و زیست بشری را به آن محدود کردند. 

آیا هدف از زندگی خوردن و خوابیدن و آمیزش اســت؟ ارســطو در کتــاب اخــلاق  

نیکوماخوس با اشاره به زندگی بسیاری از مردم که بــر مبنــای لــرت مــادی و جســمی  

کنند، این شیوه مردم عادی را برگرفته و توجیهی از سبک زندگی پیشوایان و  زندگی می 

ی زنــدگی "ســاراداناپال"  خواند: »بسیاری از پیشوایان اقوام نیــز از شــیوه بزرگانشان می 

( ساراداناپال، پادشاه آشوری در قرن هفتم قبل  ۲۰ ص.  ، ۱۳۸۵کنند.« )ارسطو،  پیروی می 

از میلاد بوده است که گویا بر سن  قبرش نوشته شده بود: »آنچه بــه دســت دارم لــرتی  

ی خود با عنــوان تعــریض بــه  ام«. و ارسطو در نوشته است که از خوردن و معاشقه برده 

شــد  نویسد: »بــر گــور گــاو نــری نمی فلسفه که تنها قطعاتی از آن باقی مانده است، می 

 چیزی بهتر از این نوشت«. )همان، پاورقی مترجم( 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1 . Alfred North Whitehead 



 

 

هم 
رد
چها
ال 
س

 ،  
ول 
ره ا
ما
ش

  ی اپ ی پ   ، 
۳۰ ،   

ار  
به

۱4
۰۳
 

۱۲4 

 

های  برای درک بهتر از »زندگی« و وارد شدن در فضای معنای زندگی، به ایــن گفتــه 

 ارسطوی حکیم توجه کنیم: 

ساز یا هنرمندی، و هر کسی که عملی را  زن یا مجسمه گونه که در مورد یک نی »همان   

دهد، نقش اصلی و وظیفه خاصش این است که کار خود را نیــک و درســت  انجام می 

ای خــاص دارد، بایــد  ی آدمی نیز، اگر آدمــی هــم وظیفــه انجام دهد، این سخن درباره 

ای  ای دارند ولی آدمــی وظیفــه صادق باشد. یا باید بگوییم که درودگر و کفشگر وظیفه 

ندارد چنانکه گویی آدمی برای بطالت آفریده شده است؟ آیا نباید همچنانکــه چشــم و  

ای خاص دارند آدمی  دست و پا و به طور کلی هر عضوی از اعضای بدن آدمی وظیفه 

ای خاص خویش داشته باشد؟ ایــن وظیفــه کــدام  ها وظیفه ی آن نیز باید علاوه بر همه 

کننــد در  است؟ روشن است که این وظیفه زیستن نیست زیرا گیاهان نیــز زنــدگی می 

ی مخت  آدمی هســتیم. پــس زنــدگی بــه معنــی  جوی وظیفه و حالی که ما در جست 

رســیم.  تغریه و رشد را باید به یک سو نهیم. بعد از آن به زندگی به معنی احســاس می 

ولی آدمی در زندگی به این معنی نیز با اسب و گاو و دیگــر جــانوران شــریک اســت.  

ور از عقــل  ماند زندگی به عنوان فعالیت آن جز  روح)یا نفس( آدمی که بهــره پس می 

است. نقش این جز ، هم اطاعت از عقل است و هم مالک بودن عقل و تفکر و انجــام  

دادن اعمال موافق عقل. چون این زندگی هم دارای دو معنی اســت بایــد بگــوییم کــه  

آنچه ما در نظر داریم زندگی به معنای فعالیت مستقل است زیرا این زنــدگی، زنــدگی  

 ( ۳۰ ـ۳۱ص .   ، ۱۳۸۵به معنای حقیقی است.« )ارسطو،  

ای چــون ارســطو، بــه  ی حقیقی انسان، همان چیزی است که فلاســفه یافتن وظیفه   

ی  عنوان معنای زندگی به دنبال آن هستند تا آن را بیابند. برای همین بســیاری از فلاســفه 

ی روح و  کنند و بــه حــوزه ی بدن و خورد و خوراک گرر می از حوزه   شاخ  معناگرا، 

 کنند. عقل توجه می 

هایی از معنای زندگی را در آثار قاضی سعید قمی، اندیشــمند  ها و ریشه توان رگه می 
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عصر صفوی، یافت. چون دیگر بزرگان و متفکران مکتــب شــیعی، خلقــت و آفــرینش  

دانست و بر اساس این اصل مهم، جهان هستی را یک کــل دارای  هدف نمی انسان را بی 

دانست که با برنامه خلق شده است و به سوی هــدف و مبــدأ واحــد تمایــل و  اجزا  می 

ها و  گرایش دارد. و این شوق و گرایش و عشق به بازگشت و نجات از غربت، با برنامه 

خواهــد فلســفه و عرفــان را وارد  بخشند. او می های الهی، به زندگی انسان معنا می نقشه 

کنــد بایــد راه زنــدگی  زندگی انسان کند. انسانی که با نفس و روح خود هویت پیدا می 

 خود را بیابد. اما چگونه؟  

دار شیعی اســت  قاضی سعید پیش از هر گرایش و اندیشه و مسلکی، یک انسان دین 

هــای مــرهبی اســت. »دیــن  اش گســترش دیــن و فهــم درســت آموزه و دغدغه اصلی 

ی خداوند بــرای  ای از عقاید، اخلاق، قوانین فقهی و حقوقی است که از ناحیه مجموعه 

هدایت و رستگاری بشر تعیین شده است. پس دین، مصنوع و مجعول الهــی اســت. بــه  

کنــد؛  این معنا که قوانین فقهی و محتــوای حقــوقی آن را خداونــد تشــریع و جعــل می 

گونه که محتوای اخلاقی و اینکه چه اموری جز  اصــول اعتقــادی ایــن مجموعــه  همان 

( یــا  ۱۹  ص.   ، ۱۳۹۷گردد«. )جوادی آملــی،  باشد نیز از طرف ذات اقدس الهی تعیین می 

ن  ی المــراد بالــد و  به گفته عارف قمی، مراد از دین، عبودیت همراه با علم و عمل است: » 

و مــراد از دیــن،    ( ۵۰4، ص.  ۱، ج.  ۱4۱۵ة علما و عملا« )قاضی سعید قمــی،  ی هو العبود 

ن الاعتقــادات  ی و المــراد بالــد مرتبه اســت: » باور حتمی داشتن در عبادت خداوند بزر  

های دینی با زنــدگی در  ( ارتباط دین و آموزه ۵۱۰. )همان،  عبادة ال ل تعالی«   ی ة ف ی الضرور 

هــای اخلاقــی  اندیشه قاضی سعید قمی نمایان است. او بر معنابخشی زنــدگی بــا آموزه 

 دین و باورهای مهبی تاکید زیادی دارد. 
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 کشف یا جعل معنا

هــای دینــی و فلســفی و عرفــانی و  از دید قاضی سعید قمی، انسان باید از میان آموزه 

اخلاقی به دنبال کشف معنا باشد. کشف معنا بــا جعــل معنــا متفــاوت اســت. برخــی  

شــود نــه اینکــه زنــدگی حقیقتــا  گویند، معنای زندگی از سوی خود فرد جعل می می 

معنایی داشته باشد و ما تلاش کنیم آن را کشف کنیم و به دست آوریم. با این دیدگاه،  

خواهد بود. »معنا چیزی نیست که پیدا شــود و   معنای زندگی، معنایی ابزاری و فردی 

 ( klemke, 1981, 210دهــد«. ) قابل کشف باشد بلکه خود انسان آن را بــه زنــدگی می 

جعل معنا یعنی اینکه، زندگی معنایی ندارد و این ما هستیم که معنــایی بــرای آن در 

توان از برنامه کلی هستی، هدفمندی گیریم. با پریرش این دیدگاه دیگر نمینظر می

معناست و این ما هستیم که یک مداری عالم سخن گفت. عالم و زندگی بیو غایت 

کنیم؛ یعنی هیچ ارزش صادق و حقیقی در عــالم خــارج معنایی برای آن انتخاب می

وجود ندارد که ما برای آن زندگی کنــیم و آن را بــه دســت آوریــم. در مقابــل ایــن 

دیدگاه، برخی معتقدند با رویکرد کشفی باید زندگی را معنادار کرد. در عالم خارج، 

های اصیلی داریم که ما در فرآیند زندگی ها و حقایقی وجود دارد، و ارزشواقعیت 

کنــد. ها، زندگی ما معنا پیــدا میها را کشف کنیم و با حرکت به سوی ارزشباید آن

 دهد.گیرد و ما را به کشف معنا سوق میقاضی سعید قمی، در گروه دوم قرار می

ریزی شــده  کند بر چنــد اصــل کلــی پایــه معنایی که قاضی سعید از زندگی ارائه می 

است: دین اسلام، مرهب تشی ع، معنویت. اگر دین اسلام به صورت عام و مرهب تشی ع  

باشد، معنای زندگی بدون دیــن و    به صورت خاص برای هدایت و رستگاری بشر آمده 

معناست. بر همین مبناست که او معنویت را با اخلاق پیونــد  مرهب و معنویت و نور بی 
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گوید »هر کسی بدون غرض و به دور از هــوای نفــس، اســلام بیــاورد و از  زند و می می 

های الهی را انجــام دهــد و بــدون  ی فرمان امام زمان یا نائب برحقش، پیروی کند و همه 

ریا و نفاق، نواهی را ترک کند. پس اگر گناهی را انجــام داد زود طلــب بخشــش کنــد و  

توبه کند و اگر پایش لغزید استقامت کند و برگردد، چنین شخصی مؤمن کامل اســت و  

(  ۲۸۵، ص.  ۳، ج.  ۱4۱۹دینش خال  است و شیعه بر حق است«. )قاضی سعید قمــی،  

گرایی در سراســر  مــداری و بــاطن داری و ایمان ی عارف و حکــیم قمــی بــر دیــن تکیه 

دانــد. بــر ایــن  ها و افکارش مشهود است و او زندگی را جز »حیات معنوی« نمی نوشته 

اساس وی به دنبال کشف اسرار هستی و یافتن رموز زندگی معنوی با تفسیری جدید و  

مبتنی بر اصول فلسفی و عرفانی خودش اســت. معنویــت حقیقــی و دارای اصــالت، آن  

ی حضور و ظهور عالم غیب در جان و جهــان آدمیــان اســتوار  معنویتی است که بر پایه 

دهد از نگاه او رسیدن به ایمان  های پیشین قاضی سعید نشان می باشد. نگاهی به عبارت 

 و معنویت دینی، باید با اخلاق همراه باشد و این دو با هم مرتبطند. 

 . نقش گناه در سرگردانی و غربت انسان 2

پریرند. تــأثیر متقابــل نفــس و گرارند و از هم اثر مینفس و بدن بر یکدیگر اثر می

ی حکمــای مســلمان اســت و بزرگــانی ماننــد شدهبدن بر یکدیگر از مبانی پریرفته

شناســی بــه آن اشــاره الرئیس و خواجه نصــیرالدین طوســی در مباحــث نفسشیخ

( تأثیر بدن بر نفس هــم ۳۹۸ـ4۰۰ ص.  ،۱4۳۳اند. )خواجه نصیرالدین طوسی،  کرده

کننده دارد. گاهی اوقــات بــا شــنیدن ی زندگی ما مهم است و نقشی تعییندر شیوه

آیــد یک موسیقی یا دیدن یک تصویر، هیأتی به نام »حال« در نفس انسانی پدیــد می

شود که که زودگرر است اما اگر این افعال، تکرار شوند، »حال« به »ملکه« تبدیل می
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ی منفی آن، به راحتی انسان را رهــا ی مثبت و چه در جنبهباقی است و چه در جنبه

کند. »انســان کند و حتی نفس و روح انسانی را در عوالم بعدی نیز همراهی مینمی

ی دنیایی، در عالم مثــال و بــرزب، مطــابق بــا ملکــات بعد از رخت بر بستن از نشأه

شود... اگر انسان با جان پــاک حاصل آمده در این دنیا، دارای صور و ابدان مثالی می

صــورت، بــه شود، ولی در غیر اینو طاهر از دنیا برود به صورت انسان محشور می

پنــاه، ی ردئ و رذیلتی که کسب کــرده ظــاهر خواهــد شــد«. )یزدانشکل هر ملکه

 ( 4۵۶، ص. ۲، ج. ۱۳۹۳

بــرد  کند، در تاریکی فرو می ای است که انسان را از اصل خویش دور می رذیله  گناه، 

گــرارد و اگــر  آورد. هر گناهی اثر خود را بــر نفــس انســانی می و فراموشی به همراه می 

کند و بــه امــور  تکرار شود آرام آرام نفس را از حقیقت و زندگی معنادار و اصیل دور می 

سازد. استدلال قاضی سعید بر نقش گناه در دوری از اصل انسانی  تیره و کدِِر مشغول می 

شــود، و  شود: »گناه، دوری از مشــرق انــوار الهــی را ســبب می با این عبارت روشن می 

موجب فراق از افق خورشید حقیقت است، بلکه خود دوری و فراق و عــین جــدایی و  

ی مقابل مرکــز نــور و معــدن الهــی اســت«.  کند در نقطه شکاف است. کسی که گناه می 

 ( ۱۱۹، ص.  ۲، ج. ۱4۱۶)قاضی سعید قمی،  

یابــد بلکــه  ی حیــوانی خــود بــاقی بمانــد، نــه تنهــا نجــات نمی انسان اگر در مرتبه 

اش معنای حقیقی نخواهد داشت. اگر انسان زنــدگی خــود را وقــف خــوردن و  زندگی 

ها بــه دیگــران  خوابیدن و شهوت کند، همانند چهارپایان خواهد بود یا اگر علاوه بر این 

اش بــر مبنــای حیلــه و  هم آسیب برساند، در مرتبه حیوانات وحشی است و اگر زندگی 

های حــلال دنیــا اســتفاده کنــد  مکر و درو  باشد، شیطان است. حال اگر انسان، از لرت 
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های حیوانی و شیطانی نداشته باشد، به مرتبه فرشتگان رسیده اســت و اگــر  ولی ویژگی 

علاوه بر آن به دنبال کسب معرفت و درک حقایق عوالم وجود و رسیدن بــه حقیقــت و  

 ( ۳۰ ـ۳۱ص.  ،  ۱۳۷۸زاده آملی،  اصل خویش باشد، »انسان« خواهد بود. )حسن 

نفس انسانی از اینکه گوهرهای والا و زندگی ارزشمند و نورانی را فراموش کــرده و  

اسیر حیوانیت و مادیات شده و در این عالم غریب گرفتــار آمــده، در حســرت و انــدوه  

ةُ یَّ ا أَ ی » قرار گرفته است. بنابراین اگر شامل این ندای الهی شود که   *    تهَُا الــنَّفْسُ المُْطْمَئنِــَّ

* به سوی پروردگــارت بــازگرد   تو ای روح آرام یافته   « ةً یَّ ةً مَرْضِ یَ رَبِّکِ راضِ   ی إِل   ی ارْجِع 

واژه »إرجعــی« بــه    1  در حالی که هم تو از او خشنودی و هــم او از تــو خشــنود اســت. 

شود که انسان پیش از این در آن مکان بــوده باشــد و  معنای بازگشت، زمانی استفاده می 

حالا دعوت به بازگشت شود. پس جایگاه اصلی نفس انسان، نزد پرودگارش است کــه  

ی تنــزل ســابقه اســت.  شود: »بازگرد«. چرا بازگردد؟ »هر لاحقی نتیجه اکنون خطاب می 

انجام یک عمل یا فراموشی در عالم بالا، موجب شد بالی کــه بــا آن در گســتره بهشــت  

ی لاحقه بپیوندد. و ایــن چنــین ]آدم[ بــه زمــین پســت  کرد بیفتد و او به شبکه پرواز می 

( به کجا بازگردد؟ »رجعت إلی عالمها  ۱۰۲ ص.  ، ۱۳۸۱هبوط کرد.« )قاضی سعید قمی، 

مــرین و ریاضــت  کنــد ت العلوی«. )همان( و چگونه بازگردد؟ »به آنچه حال را خوب می 

اند رهایی یابد؛ بــا تعبــد نســبت بــه احکــام الهــی، و  کند، از گناهی که او را احاطه کرده 

 پیروی کردن از قوانین شرعی«. )همان( 

ها از  قاضی سعید قمی معتقد است برخــی از نفــوس جزئــی و ارواح ناطقــه انســان 

انــد علــت ایــن دوری و غربــت،  اند و گمــان کرده افتاده جایگاه و وطن نوری خود دور  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 .27ـ28فجر، . 1
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عقوبت و مجازات الهی است اما حقیقت ماجرا آن است که ارواح مؤمنان در کنار ارواح  

و نفوس غیرمؤمنان در عالم مقدس نوری آفریده شدند. در آن عالم غیرمؤمنان به اشــتباه  

ها بــه عــالم  گمان کردند که نورشان از خودشان است و وجودی مستقل دارند. وقتی آن 

ماده و طبیعت هبوط کردند با توجه به آن خیال باطل قبلی، برخی از این نفــوس و ارواح  

در این عالم ادعای خدایی کردند و برخی ادعای نبوت و خلافت نمودند. )قاضی سعید  

دهد او در ایــن زمینــه بیشــتر از  ( این دیدگاه قاضی سعید نشان می ۷4  ص.   ، ۱۳۳۹قمی،  

افلاطون تاثیر پریرفته است و قائل به خلقــت روح و نفــس انســانی در عــالم پیشــین و  

فرادنیایی است. گویا او رد دیدگاه افلاطون از ســوی ارســطو را ندیــده اســت و بــدون  

ی »روحانیة الحــدوث« نفــس، بــه دیــدگاه اندیشــمند  توجه به اشکالات وارده بر نظریه 

معاصر خود یعنی ملاصدرا مبنی بر »جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا« بودن نفــس نیــز  

ی ماهیت نفس تــلاش کــرد کــه  ی نو درباره توجهی ندارد. صدرالمتالهین در این نظریه 

نفس در ابتدای پیدایش, موجودی جسمانی است؛ ولی با حرکــت جــوهری  کند  اثبات  

 شود. می   کند و به موجودی روحانی تبدیل در طول زندگی دنیایی کمال پیدا می 

هــایی ماننــد غربــت و بازگشــت و رجعــت و  قاضی سعید با تمرکز بر کلیــد واژه 

ریاضت و عبادت، بر هدفمند بودن آفرینش و زندگی انسان و حرکت در مسیر صعود  

تاکید دارد. اگر بپریریم که انسان در حال بازگشت به سوی اصل و مبــدا خــود اســت  

ای  ایم. مسافری که برای سفرش نیاز به توشه و آذوقه یعنی انسان را مسافر فرض کرده 

پاک دارد. زندگی حقیقی و پاک انسان با تفسیر درست از این ســفر و ســیر صــعودی  

پریرد. اگر انسان بخواهد زندگی دنیایی و مادی را به زنــدگی اصــیل و الهــی  معنا می 

  پیوند بزند و در مسیر درست بازگشت گام بردارد باید از گناه دوری کند؛ چون گناه و 

اخلاقی، مــا را از مســیر حقیقــی بازگشــت و زنــدگی معنــادار و اصــیل و  ناپاکی و بی 
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کند. ریاضت و عبادت و اعمال شرعی هم ضمن آنکه مــا را از غربــت  حقیقی دور می 

کند و معنابخشی زنــدگی را بــه  می  دهد، ما را از گناه دور و پاک در این دنیا نجات می 

 همراه خواهد داشت. 

 . حیات معنوی با طهارت قلب و عقل 3

همانطور که پاک بودن ظاهری در عبادات و دوری از چیزهای نجس و ناپاک بــرای 

ها باید به فکر پاکی معنوی نفسانی خویش پریرش اعمال عبادی شرط است، انسان

نیز باشند. البته طهارت با آب و خاک در وضو و غسل و تیمم در طهــارت بــاطنی و 

تواند تأثیرگرار باشد. درست است که رویکرد عملــی و اعمــال ساختن نفس نیز می

عبادی برای »پاکی حس ظاهر« مهم و راهگشا هستند؛ اما انسان فقط حس و ظــاهر 

نیست بلکه ابعاد درونی انسان نیز باید پاک شوند. به همین دلیل برای معنادار شدن 

زندگی نباید از اهمیت طهارت درون در زندگی انسان که شــامل »طهــارت معنــوی 

« می شود، غافل شد. برخلاف دیدگاه رایج و نفسانی« و »پاکی عقل« و »طهارت سر 

عرفی و عام، خدا تنها در بالاها و در آسمان نیست بلکه خدا در قلب و درون مــن و 

 توست. برای آنکه خدا را درک کنیم باید قلب و دل و عقل خود را پاک نماییم. 

کننده حیات معنوی انسان است. این طهارت به چه  »طهارت معنوی نفسانی« تقویت 

معناست؟ »طهارت معنوی نفسانی که به دیگر سخن، پاکی درون و ضمیر انسان اســت،  

عبارت است از اینکه اولا: نفس انسان از هر بداخلاقی و اوصاف ناپسند فــار  و خــالی  

  ، ۱۳۹۶ها آراسته و زیباسازی شود«. )قاضی سعید قمی،  ها و ستوده باشد. و ثانیا: به نیکی 

ها با پاک کردن درون و باطن خود، هم خدمت بزرگی به تعالی نفســانی  ( انسان 4۲ ص. 

 کنند. تر اجتماعی کمک می تر و معنوی اند و هم به زندگی پاک خویشتن کرده 
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حال اگر چنین انسانی، فکر خود را نیز پاک نماید به مرحله طهارت عقــل رســیده  

کننده، آلــوده،  های گمراه است. »طهارت و پاکی عقل عبارت است از دوری از اندیشه 

ناک، چرکین و باطل.« )همان( در این مرحله، انسان از تزکیه نفس به تزکیه فکــر  شبهه 

هــا و امــور زایــد و انحرافــی  و عقلش رسیده است و بر این مبنــا فکــرش را از پوچی 

کند. اگر این اتفاق بیفتد، مشکلی دیگر از سر راه انسان و جامعــه برداشــته  خلاص می 

شــود. قــرار  تر و داری معنــا می شود و زندگی انسان و جوامع بشری، زیباتر، سالم می 

ریزهــا  ده ی دلــش را از خر ای برسد کــه »خانــه است انسان در زندگی خود به مرحله 

هــا، پــاک کنــد، لبــاس و بــدنش را از  ها؛ بلکــه از طعام تخلیه کند، شکمش را از حرام 

ها بشوید، عقل و سر را از وسواس]های فکری[ پاک نماید، با منطق  ها و کثیفی چرک 

شــود«.  و قیاس به مبدأ اعلی توجه کند. اینگونه است که ذکر از زبان به قلب منتقل می 

   1  ( ۷۹ص.  ،  ۱4۲۱)قاضی سعید قمی، 

به عقیده قاضی سعید، پاکی درون تنها به طهارت معنــوی و طهــارت عقلانــی تمــام  

شود؛ بلکه انسان پس از این دو مرحله، گام بعدی را هم بردارد و با گــرر از دو گــام  نمی 

پیشین، گام سوم را هم بردارد و به طهارت سر  وارد شــود. امــا طهــارت ســر  چیســت؟  

»طهارت سر  عبارت است از دوری از نگریستن به دست غیرخدا و نسبت دادن امور بــه  

«. )قاضی سعید قمی،   ( و این مرحله، همان چیزی اســت کــه  4۲  ص.   ، ۱۳۹۶ماسوی ال ل

قاضی سعید به آن علاقه خاصی دارد؛ چــون او زنــدگی انســان را در صــورتی معنــادار  

اش حس کند. سر انســان، بــالاترین و  بیند که انسان همیشه حضور خدا را در زندگی می 

 ـــــــــــــــــــ ـ  ـــــــــ  ــــ

. گوینده اصلی این سخن قیصری در شرح فصوص الحکم، الف   الیونسی ه، است که قاضی سعید به نقـل از او ایـن 1

 (1384عبارت را آورده است. )ر.ک: قیصری، 
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ترین عضو جسمانی اوست و با همین ســر اســت کــه ســیر تفکــر و  ترین و مهم شریف 

کند. انسان مؤمن، هنگامی که هر روز چند بــار  آموزی و تصویرسازی تحقق پیدا می علم 

خواهــد بــر توجــه خــود در زنــدگی  کشــد، می هنگام وضو گرفتن بر این سر مسح می 

ی  بیفزاید و این حقیقت را مرور کند که نه در دل و نه در سر، غیر خدا جا نــدارد و همــه 

 امور عالم به او منتسب است. 

هر مقداری که انســان    کند و انسان با پاکی و صفای درونی، زندگی خود را پرمعنا می 

تر خواهد شد. بر اساس حــدیث  دارای معرفت قلبی و پاکی درونی شود نیتش نیز راسخ 

کند و بر آن  ، با این نیت خال  و پاک، انسان بر هوای نفس خود غلبه می :امام صادق 

گــرارد، حیــا و  اش به خدا و قوانین الهــی احتــرام می شود، از آرزوهای نفسانی سوار می 

کند، تمــایلات نفســانی خــود را  کند، آتش شهواتش را خاموش می عفت را رعایت می 

رنجانــد.  افکنــد امــا دیگــران را از رنــج خــویش نمی گرارد، خود را به رنــج می کنار می 

 (  ۳۵-۳۶  ص.  ، ۱۳۳۹)قاضی سعید قمی،  

 ها با معناداری زندگی . ارتباط حجاب 4

آدمی اگر بخواهد در راستای برنامه الهی زندگی کند و معنای بلند زندگی را بچشد 

های پیش رویش را بشناسد و بــه ای ندارد جز اینکه حجابو از آن لرت ببرد چاره

ها توجه داشته باشد. اما ابتدا باید روشــن کنــیم کــه حجــاب چیســت؟ در قــرآن آن

های ارتباطی خدا با پیامبران، از راه حجاب اســت: شده است که یکی از راهتصریح  

  ْإِلاَّ وَحْ یُ وَ ما کانَ لبِشََرٍ أَن ُ ولاً فَیُ اً أَوْ منِْ وَراِ  حِجابٍ أَوْ  یکلَِّمَهُ ال ل  یَ وحِ یــُ رْسِلَ رَســُ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=51
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ِ یَ بإِِذْنهِِ ما   مٌ ی حَکی  شاُ  إِنَّهُ عَل
و شایسته هیچ انسانی نیست کــه خــدا بــا او ســخن   1

فرستد و بفرمان او آنچه را می  گوید، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب، یا رسولی

ی نــزول کند چرا که او بلندمقام و حکیم است. این آیــه بــر نحــوهبخواهد وحی می

دن از وراى حجــاب یامبر، شــنیم به قلب پیامبران دلالت دارد: القاى مستقیوحی بر پ

 ى حامل وحی.ق فرشتهیمثل درخت، از طر

شــود کــه حجــاب از نظــر او دو  های قاضی ســعید، مشــخ  می با دقت در نوشته   

کارکرد دارد: کارکرد مثبت و کارکرد منفی. در ادامــه بحــث بــه ایــن دو کــارکرد اشــاره  

کنم. اما ابتدا باید حجاب را تعریف کرد: »حجاب عبارت است از حقیقتی از حقــایق  می 

ها، جسم، برخی نفوس و بعضی عقول هســتند«. )قاضــی ســعید  موجود. بعضی حجاب 

( و به عبارتی دیگر، حجاب، طبیعــت کلــی اســت کــه »عنایــت  ۱۶۳  ص.   ، ۱4۲۱قمی،  

شود؛ یعنی با اراده خدا، عالم هستی و وجــود را تــدبیر کــردن. حجــاب  الهی« نامیده می 

که نقــش و  عبارت است از نفس، از آن جهت که در تدبیر ماده فرو رفته است؛ به طوری 

ی پــایین، از  اثر ماده را پریرفته باشد. به این ترتیب، نفس با توجه به عالم مــاده و مرتبــه 

اة  ی عة الکل ی الحجاب، فهو الطب »  ی بالا دور و پنهان شده است: عالم عقلی و مرتبه  ة المســم 

بالحجــاب لْن هــا عبــارة عــن   ی ر عالم الکون؛ سم  ی تفعل بإرادة ال ل تدب  ی ة الت ی  ة الْله ی بالعنا 

 ــی ر المادة، و انطباعها ف ی ث انغمارها بتدب ی النفس من ح    ی ها، کأن ها احتجبت عن العالم العقل

هت الی العالم السفل ی ح   ( ۲۶4، ص.  ۲، ج.  ۱4۱۶)همو،   .« ی ث توج 

در اینجا لازم است پس از تعریف حجاب، به عنوان مقدمه این بحث، به ســه نکتــه    

اشاره کنــیم: نکتــه اول، حجــاب واســطه میــان عبــد و   مهم قاضی سعید درباره حجاب 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 .51شوری، . 1
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مولاست. این به معنای پوشیده بودن امری بر خداوند نیست. چون خداونــد بلندمرتبــه  

است و چیزی از او مخفی و پوشیده نیست. بلکه او ظاهر در هــر چیــزی اســت. او کــه  

خود مظهر انوار است و محل تجلی اسما  و صفات است و آینه جمــال و کمــال اســت  

 ها هستند. توان پریرفت که چیزی از او پوشیده باشد. پس محل بحث، انسان چگونه می 

ها به دو اعتبار واسطه میان عبد و مولا هستند: یا »مانع« بر ســر راه  نکته دوم، حجاب 

کننده« برکــات و انــوار  خواهد به سوی مولایش سیر کند. یا »افاضه انسانی هستند که می 

حجاب است«. بنــابر   6الهی به سوی عبد هستند. چنانچه در روایات آمده که »محمد 

اعتبار اول، حجاب آن مانعی است که در سیر صعودی انسان، ایجــاد مــانع و مزاحمــت  

کند و بنابر اعتبار دوم، حجاب، حقیقتی است که در سیر نزولی، برکات و فیض الهی  می 

ی در فیض است. از این نکته، پی به دو کارکرد مثبت  کند و واسطه را به انسان منتقل می 

 بریم. و منفی حجاب می 

 ــجایگاه صدق ) نکته سوم، انسان برای آنکه به جوار الهی و    دَ   ی ف دْقٍ عنِْــ دِ صــِ مَقْعــَ

ای ندارد جز اینکه  برسد چاره  در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر!(   1کٍ مُقْتدَِرٍ ی مَل 

حجاب به اعتبار اول ـ یعنی مانع ـ را از سر راه بردارد و حجاب بــه اعتبــار دوم ـ یعنــی  

 ( ۱۶۳  ص.   ، ۱4۲۱کنند و فیاض ـ را کشف کند. )قاضی سعید قمی، افاضه 

دهنده و  هــا را تبیــین نمــود. علــت، هســتی تــوان حجاب ی علیــت نیــز می باقاعــده 

کننده به معلول است و این فیض علت به معلول در نهایت شدت است. و معلــول  افاضه 

توان از دو زاویــه  ها را می از زیادی علت و فروع منشعب از درخت علت است. حجاب 

هــا بــا علــت مقایســه  نگریست؛ یکی از زاویه عل ی و دیگر از زاویه معلولی. اگر حجاب 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ
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ها به معلــول  که حجاب شوند، انوار کمالات علت و مراتب تجلی آن هستند؛ ولی زمانی 

»...فتلــك    های ظلمانی و گناهان محــیط بــه آن هســتند. بودنشان سنجیده شوند، حجاب 

اتها و درجات قدسها عــن  ی أنوار کمالاتها و مراتب تجل    ی ست الی العل ة فه ی الحجب إذا ق 

 ــی ملابسة معلولها و إذا ق    طــة بــه...« ی ة و ذنــوب مح ی ــ حجــب ظلمان   ی ست الی المعلول فه

هــا  کــه حجاب ( و  به بیان عارف قمی، زمانی ۲۶۸، ص.  ۲، ج.  ۱4۱۶)قاضی سعید قمی،  

را با نظر همزمان به علت و معلول نگاه کنیم، نردبان بالا رفتن معلــول بــه ســمت علــت  

ها مراحل سیر صعودی به سمت مبــدأ و مراتــب حرکــت  خویش هستند و این حجاب 

همــا  ی و إذا اعتبر بالنظر إل باطنی و سفر روحانی به جایگاه و محل استقرار اصلی هستند: » 

ره الی عل ته و مدارج صعوده الی مبدئــه و مراتــب حرکاتــه الباطنــة، و  ی س  ی مراق  ی معا فه 

ه الْصل   ی سفره الروحان  هــا نقــش  )همان( بنــابر آنچــه گفتــه شــد حجاب   «. ی الی مستقر 

تواننــد مــا را از اصــل  ها گاهی می اثرگراری در نحوه زندگی ما خواهند داشت. حجاب 

تواننــد منشــأ  هستی و مبدأ آرامش دور کنند و مشغول ماده و جسم نمایند، گاهی هم می 

 صعود و نردبانی برای رسیدن به مقصود باشند. 

های نــورانی و ظلمــانی توصــیف  در روایت مشهور نبوی، خداوند متعال به حجاب 

ن ألف حجاب من نور و ظلمة لو کشفها لا  ی »إن  ل ل سبع شده است. آن روایت این است: 

 ــحرقت سبحات وجهه ما انتهی إل  تــی  ی همانــا خــدا را هفتــاد هــزار )و در روا ه بصــره«  ی

 ــها را از چهــره خــود برگ هفتصد( حجاب از نور و ظلمت است، که اگر آن حجاب  رد،  ی

»حــق    پرتو روى او تمام مخلوقاتش را که چشمش به آن ها می افتــد خواهــد ســوزاند. 

تعالی خویشتن را به حجب ظلمانی و حجب نورانی وصف فرمود که حجب ظلمانیــه،  

اند و حجب نوریه، ارواح لطیفه. پس عالم بین لطیف و کثیف است. یعنــی  اجسام طبیعیه 

زاده  م موصوف به کثافت و لطافت است که دایر بین کثیف و لطیف اســت«. )حســن عال 
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قاضی سعید مانند بسیاری از اندیشــمندان عــارف، ایــن روایــت  (  ۵۳  ص.   ، ۱۳۷۸آملی،  

نبوی را تحلیل کرده، و مطالب پیشین را یکی از معانی این روایت دانسته اســت. وی در  

ة من صفة کل واحد من الحجب، لکــن  ی ة و الظلمان ی کون النور ی علی أن  گوید: » نهایت می 

( بنابراین نــور و ظلمــت  ۲۶۸، ص.  ۲، ج.  ۱4۱۶)قاضی سعید قمی،  «  ن ی ن مختلف ی باعتبار 

 ها هستند؛ اما با دو اعتبار مختلف. صفت واحدی برای حجاب 

ببرد، خطا نکــرده اســت.  اگر کسی برای انوار الهی، تعبیر حجاب و حُجُب را به کار 

خواهیم بگوییم که انوار الهی، مانع و سدی مقابل ما هستند؛ بلکــه  در این نامگراری نمی 

هایی میان آفریدگار و مخلوقات هستند و انسانی با سیر و حرکت بایــد  این نورها واسطه 

ی  کننده از این نورها بگررد و به مبدأ و منبع نور برسد. گویا این نورهای واسطه، روشــن 

ی مسیر حرکت در زندگی بشری هستند. بنابراین به نور ســفید کــه بــا  دهنده راه و نشان 

ی نورهاســت، »ســتر« و »حجــاب الْعلــی«  عنوان »نورالانوار« نور عقلی قاهر بــر همــه 

گویند، به نور قرمز که نور نفسی است، »سرادقات« یا »سراپرده« خطاب شده اســت،  می 

ی بــدون ناپــاکی فلکــی و عنصــری اســت،  و بر نور سبز که نور عرشی و جسم لطیفــه 

 (  ۳۰۶  ص.  اند. )همان، »حُجُب« نام نهاده 

هــا را  ها برای آنکه معنای زندگی خود را کشف کنیم باید این نوع از حجاب ما انسان 

هــا انــوار  ها، مراتب انوار الوهی هستند که از آن کشف و درک کنیم. چراکه »این حجاب 

( بــا ایــن تفســیر، اســتفاده از  ۳۰۹ ص.   شوند«. )همــان، حقایق الهیه آشکار می قدسیه و  

های نورانی راهگشای بشر غریب و تنها در ایــن عــالم عنصــری خواهــد بــود.  حجاب 

بشری که سرگردان در این عالم با انگشت حیرت به دهان به دنبال معنا و مفهوم زندگی  

های نــورانی، راه  کند با دیدن حجاب گردد و چرایی خلقت خود را جستجو می خود می 
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کند. ما از دیــدن ایــن نورهــای  یابد و خود و زندگی خویش را نورانی می گمشده را می 

فــإن الْنــوار حجــب و لــرلک قــال فــی الانــوار  شویم. » حجابی به رؤیت وعده داده می 

 (  ۱۷۰، ص.  ۲، ج.  تا الحجابیة نور إن ی أراه ثم وعد بالرؤیة«. )ابن عربی، بی 

ها، مانع پیشرفت  های مثبت و ارزشمند، نوع دیگری از حجاب در مقابل این حجاب 

های منفی و کدر باید برطرف شوند تا  انسان در مسیر زندگی هستند. این نوع از حجاب 

نور بر زندگی انسان بتابد و مسیر را روشن کند. همانطور که وقتی ابرهــای ســیاه مقابــل  

هــا  شوند، برخی حجاب مندی ما از نور خورشید می گیرند مانع از بهره خورشید قرار می 

ها، چشم انسان را بر نور و  حجاب   اندازند. این و قیود بین انسان و مبدأ هستی فاصله می 

بندنــد و انســان را از درک معنــای اصــیل و اصــولی زنــدگی دور  روی وطن حقیقی می 

ای نیســت  کند. بنابراین طبق دیدگاه قاضی سعید، برای معنادار کردن زنــدگی چــاره می 

ها را کنار بزنیم تا به سوی معنای نورانی و معنوی زنــدگی  جز اینکه این گروه از حجاب 

 توجه پیدا کنیم. 

ای از همه اعیان و اشباح است. پــس از  انسان، معجونی از اجسام و ارواح و خلاصه 

هر نوعی از انواع چیزی در انسان وجود دارد و به واسطه خلقت انسان، سنت الهــی کــه  

ی اجسام نسبت به انسان و با توجه به سیر  هیچ تبدیلی در آن راه ندارد، جاری شد. همه 

خواهــد بــه حقیقــت  آیند. انسانی که سالک است و می الی ال ل او، حجاب به حساب می 

برسد گریزی ندارد جز آنکه حجاب جسمانیت را کنار بزند. کنار زدن این حجاب یعنی  

آنکه صفات جسمانی محض و لوازم بشری و مقتضایت قوای حسی و تمایلات قــوای  

چیز قرار دهــد    ی نورانی و روحانی جسم، را بمیراند و آرزویش را یک باطنی، و نه جنبه 

و تنها یک چیز را بطلبد. و این در نزد برخی به معنای »موت اختیاری« و »بمیریــد پــیش  
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 ( ۱۶۵ ص.  ، ۱4۲۱است. )قاضی سعید قمی،    1از آنکه مر  سراغتان بیاید« 

گیرد.  حجاب، از دوری از وطن واحد و غربت از محل سرور و نور سرچشمه می 

شوند و به اســفل  ها از مراتب وجودی نزولی هستند که از مبدأ مبادی آغاز می حجاب 

( انســان بــرای آنکــه  ۱۲۲، ص.  ۲، ج.  ۱4۱۶رسند. )قاضی ســعید قمــی،  السافلین می 

هــای  اش همراه با نور و شادی حقیقی باشد گریزی نــدارد جــز آنکــه حجاب زندگی 

نازله را کنار بزند و در مسیر حق گام بردارد. وقتی حجاب کنار رود و نور دیده شــود  

توانــد  آید. »هنگامی که برهان قطعی بر مطلبی اقامه شد، شــخ  نمی فهم و درک می 

خواهم بفهمم. درســت ماننــد اینکــه وقتــی نــور و چــرا   بگوید من آن مطلب را نمی 

توانــد  روشن شد ممکن است کسی چشم باز نکند؛ اما چون چشم گشــود دیگــر نمی 

ی بــا برهــان، مضــطر]ناچار[ بــه فهــم  خواهم نور را ببینم. مــا در مواجهــه بگوید نمی 

 ( ۲۰ ـ۲۱ص. ، ۱۳۹۷هستیم.« )جوادی آملی،  

معنــایی  هایی هستند که زندگی انسان را به سراشیبی بی ی حجاب گناهان، از جمله 

کنند. اگر این بیان دینی و مرهبی را بپریریم کــه  اندازند و از حقیقت و معنا دور می می 

خلقت انسان بامعناست و بر طبق هدف و غایتی بناشــده و قــرار اســت مــا بــا انجــام  

های اخلاقی و اجتماعی و شرعی،  ای به سوی نور بازگردیم، گناهان و نافرمانی برنامه 

گیرنــد و  ای نازک یا سدی عظیم بین مــا و نــور قــرار می بر اساس نوع گناه مانند پرده 

شوند. »بدان، دربنــد شــدن بنــده بــا  مانع از کسب فضیلت و معنویت در زندگی ما می 

گناهان همچون غُل و زنجیری اســت کــه بنــده را از بــه دســت آوردن آنچــه باعــث  

دارد«. )قاضــی ســعید  شــود، بــاز مــی های عالی می بالارفتن درجه و رسیدن به بهشت 

 ( ۱۹4، ص. ۲، ج. ۱4۱۶قمی،  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 .59،  72، ج، ج.الانوارحدیث مشهور نبوی در بحار . 1
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کند و فرد گناهکار و  گناهان روح فردی انسان و روح اجتماعی جامعه را آلوده می 

کنــد. قــوای  در صورت گسترش، تمام جامعه را از حرکت درست و معنــادار منــع می 

کنــد، فطــرت را تیــره  دهــد، عقــل را سســت می فردی و طبیعت انسانی را تغییــر می 

کند. »احتمال دارد مراد از گنــاه، حجــاب  نماید و قلب را از محبت و عشق تهی می می 

گــرارد«. )قاضــی ســعید  میان عبد و رب باشد و آنچه دوری از مقام قُرب را به جا می 

 ( ۱۱۸، ص. ۲، ج. ۱4۱۶قمی،  

 . زیست اخلاقی 5

ترین مباحث تأثیرگرار در معنای زندگی بشر، زیســت اخلاقــی اســت. یکی از مهم

های اخلاقی بــه انســان مدارانه و مبتنی بر رعایت اصول و چارچوبزندگی اخلاق

تواند هــر رفتــاری را سازد که نمیدهد و این حقیقت را برایش آشکار میجهت می

مند انجام دهد، هر سخنی را بر زبان آورد و هر کرداری از او سر زند بلکه باید نظام

محور، بگوید و بنویسد و رفتار کند. از سویی دیگر اگر مبانی نهیلیستی یــا و اخلاق

تواند نتــایج ضــداخلاقی بــه بــار آورد. گرایی در زندگی انسان رسوب کند، میپوچ

معنا و پوچ تعریف کند، ممکن اســت دیگــر بــه هــیچ چون انسانی که زندگی را بی

ها و کشتارها و تجاوزهایش را توجیه نمایــد. ل و آدابی پایبند نشود و حتی قتلاصو

در کتاب مقدس هم زندگی معنادار، زندگی اخلاقی تعریف شده است: »خداوند از 

طلبد غیر از اینکه انصــاف را بــه جــا آوری و رحمــت را دوســت تو چه چیز را می

لازم نیست که معنای   1بداری و در حضور خدای خویش با فروتنی سلوک نمایی؟«

زندگی معنایی دشوار و پیچیده و رمزآلود باشد؛ بلکه گاهی مسائل پیش پاافتاده و به 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ
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ی اخلاقی بر معنای زندگی ما اثرگــرار اســت. ادیــان و پیــامبران تــلاش ظاهر ساده

ها را دعــوت بــه زیســت کردند که همین معنای ساده را برای مردم تبیین کنند و آن

ی کتاب مقــدس اخلاقی نمایند تا زندگی معناداری داشته باشند. همانطور که از آیه

نمودار است، رعایت انصاف و دوست داشتن رحمت و با نگاه انصاف و رحمت به 

خود و دیگران و طبیعت و زنــدگی نگــاه کــردن، معنــابخش زیســت ماســت. ایــن 

کوشد با ادبیات شود و قاضی سعید هم میای است که در تمام ادیان دیده میمساله

 عرفانی و روایی و فلسفی خود آن را تبیین کند.

های گسترده علمی و صنعتی و تکنولوژی، اخلاق نه تنها بــه  امروز با وجود پیشرفت 

هــا،  اندازه کافی گسترش نیافته است بلکه پسرفت هم داشته است. افزایش ارتکاب جرم 

سابقه تولید و قاچاق و مصرف انواع موادمخــدر ســنتی و صــنعتی، تروریســم،  رشد بی 

ی وضعیت  دهنده ها و.... نشان کودک کشی، گسترش تجاوزهای جنسی و انواع هرزگی 

نامناسب اخلاقی در دنیاست. به همین دلیل است که برخی اندیشمندان غربــی معاصــر  

سازی لازم است که اخــلاق هــم  دهند »برای پرهیز از آثار غیرانسانی جهانی پیشنهاد می 

 ( ۸۸  ص.   ، ۱۳۹۱سازی شود.« )کون ،  جهانی 

اش را وقــف آزار و شــکنجه  ای کــه زنــدگی گر نــازی »آیا در واقع، زندگی شــکنجه 

بــرد و از کــار خــود رضــایت دارد[  اش را بــا موفقیــت پــیش می دیگران کرده ]و برنامه 

( شــاید برخــی لــرت  ۳۹ ص.  ، ۱۳۹۳تواند معنادار معرفی شود یا نه؟«. )کاتینگهــام، می 

بردن انسان از عملی را ـ اگرچــه غیراخلاقــی باشــد ـ بــرای معنــادار بــودن زنــدگی آن  

شخ  کافی بدانند. اما اگر با عینک قاضی سعید به این مسأله نگاه کنــیم، بایــد بگــوییم  

که یکی از شرایط زیست انسانی آن است که بااخلاق زندگی کنــد. زنــدگی معنــادار بــا  
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آزارد و هــم دیگــران را  رفتار و گفتار غیراخلاقی کــه هــم نفــس خــود شــخ  را مــی 

رنجاند، سازگار نیست. حیات ما فقط محدود به این عالم خاکی نیست که بــا لــرت  می 

 موقتی و محدود، آن هم با عملی غیراخلاقی، زندگی معنای حقیقی پیدا کند. 

شود که او به یــک نــوع  لای کلمات قاضی سعید این مسأله برای ما روشن می از لابه 

شناسی اخلاقی برای جهان اعتقــاد داشــت. یعنــی بــالاتر از اخــلاق فردمحــور و  غایت 

مرکز، در ورای اهداف خلقت، غایتی اخلاقــی نهفتــه اســت و مجمــوع عــالم و  شخ  

 کند. هستی به سوی آن هدف حرکت می 

هــای  آید، توجه وی به آموزه ای که از مطالعه آثار قاضی سعید قمی به دست می نکته 

گوید، ضمن اشــاره بــه  اخلاقی است. وی در فصلی که درباره لباس نمازگزار سخن می 

گوید. نباید بــه اعمــال عبــادی ســاده  ی باطنی می ی ظاهری، از اهمیت بیشتر جامه جامه 

گوید همــین پــاکی ظــاهری  نگریست و تنها ظاهر آنها را درنظر گرفت. قاضی سعید می 

ی  کند تا گســتره لباس نمازگزار هم برای زندگی مومنان پرمعناست و به انسان کمک می 

ای اســت کــه  دیدش را باز کند و معنای جدیدی از آن کشف کند: »بهترین لباس، جامه 

تو را از خداوند مشغول نسازد، بلکه به او نزدیک گرداند و باعث شکر، ذکر و بندگی او  

گردد و تو را به خودپسندی ریا، خــودآرایی، فخرفروشــی و تهــی مغــزی وادار نســازد  

شوند.« )قاضی سعید قمــی،  روند و مایه سنگدلی می ها آفات دین به شمار می چراکه این 

 بخش است. ها، آرامش ها و ناپاکی ( زیست اخلاقی و دوری از بدی ۷۰  ص.   ، ۱۳۹۶

های اخلاقی شود، رهــایی نفــس از بــدن  به طور کلی، اگر نفس انسانی گرفتار رذیله 

شود: »ان اکتسبت ملکات رذیله، صعب خلاصها مــن البــدن« )قاضــی ســعید  مشکل می 

( و چون اصل حقیقت زندگی انسان بــا نفــس و روح اســت، بــا  ۱۰۵  ص.   ، ۱۳۵۵قمی،  
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کند و به جای توجه به نفــس و  گرفتار شدن نفس در تن، زندگی انسان نیز تغییر پیدا می 

هــای اخلاقــی مســیر  عالم بالاتر، در بدن و جسم گرفتار خواهــد شــد. بنــابراین، ناپاکی 

 کند. بندد و در سبک زندگی تغییر منفی ایجاد می درست زندگی انسان را می 

آیا معناداری زندگی با اخلاق به معنای آن است که تنها انسانی زندگی بامعنا دارد که  

نق  و بدون گناه و بااخلاق باشد؟ »ادعای ما این نیست که زنــدگی معنــادار  پاک و بی 

هــا و  تواند زندگی دارای فضایل بدون عیب و نقــ  باشــد. تمــام انــواع لغزش تنها می 

های دینــی،  هاست.... بنابر دیدگاه ســنت ی انسان ی کلی زندگی همه ها خصیصه ناکامی 

هــای فــردی  برای اینکه زندگی معنادار باشد بــه جــای اینکــه تــابعی صــرف از انتخاب 

جداگانه باشد باید دارای برخی الگوهای متناسب با طبیعت بشری ما باشد«. )کاتینگهام،  

ی  ( این مطلبی است که قاضی سعید هم بر آن تأکید دارد؛ یعنی همه 4۶ ـ4۷  ص.   ، ۱۳۹۳

اخلاقی مواجه هستند، مهم آن است که انسان غــرق در گنــاه  ها با خطا و گناه و بی انسان 

و بداخلاقی نباشد، در مسیر الهی حرکت کنــد و خطاهــایش را جبــران نمایــد.  انســان  

پوشــاند بــاطنش را نیــز بــا لبــاس صــدق و  طور کــه ظــاهرش را بــا لبــاس می همــان 

های خــود  کرداری بپوشاند، اخلاق بد را از بین ببرد، کسی را رسوا نکند، به عیب راست 

مشغول باشد نه کردار غیر، از آنچه معنا و مفهوم ندارد چشم بپوشد، هوای نفس را نابود  

کند، گناهان خود را فراموش نکند و به عیب خود نــادان نباشــد. )قاضــی ســعید قمــی،  

(  انسان نباید با چند گناه و خطا، دچار ناامیــدی و ســرگردانی شــود. راه  ۷۱  ص.   ، ۱۳۹۶

معنایابی باز است و انسان هر لحظه فرصت بازگشت را دارد و این بازگشت به زیســت  

 ای برای انسان خطاکار به همراه خواهد داشت. اخلاقی، معنای تازه 
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 . زیست معنوی 6

تابانــد کــه گرچــه همــه خورشید، پرتوهای گوناگون و نورهای متنوعی از خود می

ها در نور بودن مشترکند اما در شدت و ضعف مختلفند. نور هرچــه بــه منــبعش آن

گیــرد از تر باشد در گرما و نور شدیدتر اســت و هرچــه از منبــع فاصــله مینزدیک

شود. انوار و حقایق آسمانی نیز مانند نــور شود و نورش ضعیف میگرمایش کم می

شوند کــه بــا تر و به خصوص دنیا منتشر میخورشید به آن مقداری در عوالم پایین

ها بتوان از حقایق درست و مناسب زمینی استفاده کرد. این حقایق که منبع اصلی آن

شــوند، هرچــه بــه ســمت پــایین و عــالم شــهادت و خود و عالم جبروت جــدا می

شوند و حتــی ممکــن اســت در تر میکنند ضعیف و ضعیفمحسوس ما هبوط می

تاریکی دنیا، خاموش شوند. انسان درزندگی خود به نور نیازمنــد اســت. بــه همــان 

بخشی لازم است، نور معنوی اندازه که نور مادی خورشید، برای گرمادهی و حیات

 ساز و معنابخش است.نیز ضروری و زندگی

امروز در دنیا بحث از معنویت، طرفداران زیــادی دارد. بســیاری از مــردم در دوران  

های دینی،  شدن در دین یا کم اهمیت شدن و فراموشی آموزه مدرن غرب و پس از بسته 

گردند تا فطرت خویش را با آن سیراب کنند. البته شاید  ای می به تدریج به دنبال گمشده 

تر از ایمــان مــرهبی  برخی میان دین و معنویت تفاوت قائل شوند: »معنویت بسیار جامع 

هــای  های معنوی عرفان ارتدکس و اعتقادات کلیسایی تــا جریان است زیرا تمام فعالیت 

ی ادیــان  ( هــدف همــه ۲۶  ص.   ، ۱۳۹۱گیــرد«. )کونــ ،  می باطنی عصر جدیــد را در بر 

ن بشــر بــه نــور  های وحیانی، معنوی کردن زندگی انسان و متصل کــرد آسمانی و کتاب 
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موات و الارض« است. در قرآن هم می  خوانیم: »ال ل نور الس 
این نور، نورحقیقی اســت   1

ی  بخش و گرمادهنــده نه مجازی و تشبیهی. مبــدأ نخســتین، نــور حقیقــی و روشــنایی 

 زندگی انسان است. 

انسان در دنیا با کسب نورانیت، به مبــدأ و منبــع اصــلی خــود میــل و گــرایش پیــدا  

غبة  ضعفت  و  الْعلی  المبدأ  الی  الن سبة  ت ی قو  ة، ی  النور  غلبت  فکل ما کند. » می  ار  الــی  الر   الــد 

نیا  بیشتر باشد، میــل   ( اگر شدت این نور  ۶۵۷، ص.  ۱، ج.  ۱4۱۵« )قاضی سعید قمی،  الد 

وگرایش انسان به مبدأ اعلی هم شدیدتر خواهد شد و از سویی دیگر رغبــتش بــه دنیــا  

تــر  تر خواهد بود. اما اگر نورانیت ضعیف و کم سو شود به تناسب آن انسان حری  کم 

آوری متــاع و امــوال عــالم مــادی کوشــش  دود و برای جمــع شود و به دنبال دنیا می می 

نماید. )همان( پس هرچه انسان از حقایق نورانی و آسمانی وارد شده بــه ایــن عــالم،  می 

گــردد و  شود و گرایشش بــه مبــدأ اولــی بیشــتر می تر می نور بیشتری کسب کند نورانی 

تر و  ببرد کم نورتر و ســیاه  هرچقدر از حقایق نورانی فروافتاده در عالم ماده بهره کمتری 

شود. و چه خوب است انسان مانند خورشید باشــد کــه نــورش را از ذات  تر می تاریک 

گیــرد، بــرخلاف مــاه کــه نــورش را از  اش و بدون واسطه می ملکوتی و حقیقت نوری 

ط شــی  بینهــا  خورشید دریافت می  کند: »أن  نور الشمس غیر مکتسب من الغیر، بلا توس 

و بین بارئها ، مکتسب هی منه نورَها، و بالجملۀ تدل  علی أن  نورها من ذاتها الملکوتیــۀ و  

 ( ۱۷۶ ص.  ، ۱4۲۱حقیقتها النوریۀ«. )قاضی سعید قمی، 

میان اعمال و رفتار انسان و این حقایق نورانی آسمانی یــک رابطــه دو طرفــه برقــرار  

است. از یک طرف این انوار و حقایق نــورانی در ســیر نزولــی، از عــوالم مختلــف بــالا  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 .35. نور، 1
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شــوند و بــه  گررند و به سوی آخرین عالم؛ یعنــی عــالم مــاده و طبیعــت جــاری می می 

تر، همچــون خورشــید از شــدت و  تناسب گرر از این عوالم و رسیدن به مراتب پــایین 

شود اما بــه هــر حــال از  شود. اگرچه از نور این انوار و حقایق کم می گرمایش کاسته می 

ها یا حداقل گروه کــوچکی  این نورهای متفرق و پایین آمده، همه عوالم وجودی یا امت 

ها بایــد  توانند استفاده کنند و نورانی شوند. بنابراین با ایــن تبیــین، انســان ها می از انسان 

بکوشند هرچه بیشتر از این حقایق بهره ببرند و خود را بسازند و با تلاش بــرای کســب  

 نور، زندگی خود را بسازند و معنادار کنند. 

اند، تا اعمــال و کــردار  ها از نورهای مختلف آفریده شده از طرف دیگر چون آسمان 

روند و به سوی مبدأ نخستین و منبع اصلی گــرایش پیــدا  انسانی نورانی نشوند، بالا نمی 

ماوات  لْن  کنند. » نمی   هره  تصر  لم  فما  ة، ی  الن ور  و  الْضا ة  ی ف  مختلفة  أنوار  من  خلقت  الس 

، ج.  ۱4۱۵إلیها«. )قاضی سعید قمــی،   تصعد  أن  مکن ی  لم  جنسها،  من  ة ی  الن ور  ی ف  الْعمال 

شــوند متناســب بــا آن  ( کردار و اعمال انسان در هر آسمانی که پریرفته می ۶۵۸، ص.  ۱

شود و »نــور  آید و بر نورش افزوده می گیرند و به نور آن آسمان در می آسمان پاداش می 

دهــد هــدف از رفتارهــای انســانی و بــه  شود. )همان( این مطلب نشان می علی نور« می 

اش با دیگــران، تنهــا یــک صــورت و شــکل  خصوص اعمال عبادی او و نحوه مواجهه 

 ظاهری نیست بلکه قرار است با این رفتار و اعمال و اخلاق به نور و معنا برسد. 

توانــد بــر  اش را نــورانی و دارای معنــا کــرد می وقتی یک انسانی خود را و زنــدگی 

منــد کــردن  ها نیز اثر بگرارد و به افراد دیگر هم جهت دهد و با بهره زندگی دیگر انسان 

ها را به ســوی معنــاداری ســوق دهــد. چــون  دیگران از نور و زندگی بامعنای خود، آن 

کننده غیــر خــودش  خاصیت نور همین است که خودش به ذاتش روشن است و روشن 
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ر لغیــره«. )قاضــی ســعید قمــی،  (  ۲۶۱، ص.  ۲، ج. ۱4۱۶است: »أن ه الظاهر براته المُظهــِ

قاضی سعید بر این نکته تأکید دارد که همانطور که نور خداوند که "نور الانــوار" اســت  

گیرد، هر کسی؛ یعنــی پیــامبران، اولیــا ، اصــفیا  مؤمنــان و  همه عوالم وجود را در برمی 

کننــد.  اند، با نور خود گروهی دیگــر را نــورانی می پارسایان، که از نور خدا نورانی شده 

( برخی نور خود را به یــک قبیلــه و طایفــه منتقــل  ۱۳۲ ص.  ، ۱۳۳۹)قاضی سعید قمی، 

کنند و برخی یک کشور را یا یک شهر یا یک محله را و یــا یــک خــانواده را از نــور  می 

 بخشند. کنند و با نور خود به دیگران جهت و معنا می مند می خود بهره 

کند تا با  یک نور اصیل، به دلیل مصلحت خالق یا گناه نیکان، از عالم امر هبوط می 

تر، اصلاح شود و حالش خوب شــود و دوبــاره بــه  این هبوط و سقوط به عوالم پایین 

مقام سابق و نزد نور الانوار بازگردد. انسان به عنوان ماده نیز بایــد بــا ســیر صــعودی،  

خود را موازی با این نور قرار دهد تا از آن استفاده کند و با آن زنده شود. نور یاد شده  

شــود،  رسد از چهار جهت نــورانی می وقتی در سیر نزولی به جایگاه لوح محفوظ می 

کند. پــس هــر یــک از ایــن  انسان نیز در سیر صعودی از چهار جهت نورانیت پیدا می 

(  ۱۳۵   ـ۱۳۶  ص.   بخشــد. )همــان، کنــد و حیــات می نورها حداقل یک نفر را زنده می 

انسان برای آنکه زندگی معناداری داشته باشد باید به سمت نور حرکت کنــد. معــدن  

ی آن، عقل است: »نور، عقل کل است چون عقل معدن نورهاســت  نور و محل افاضه 

تابانــد و افاضــه  و منبع اشعه نور جمال واحد قهار است و عقل، نور را بر همه چیز می 

 ( ۱4۱،  ۱4۲۱  ص.  کند«. )قاضی سعید قمی، می 

دو نور و دو خورشید در حیات ما وجــود دارد. همــانطوری کــه عقــل کلــی، مرکــز  

های عقلی است و هر صاحب نوری در عالم علوی و سفلی نورش را از عقل کلی  دایره 
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گیرد، همچنین خورشید محسوس در این عالم، مرکز نورهای حســی اســت.  عاریت می 

گیرند و بــر  ی نورهای محسوس، نورشان را از خورشید مشهود در آسمان می پس همه 

ی انوار عقلی و علوی نور خود را  کنند و همه اساس مرتبه و طبقه خود از آن استفاده می 

آورند. عالم حسی همچون صنم برای عــالم عقلــی  از خورشید عقلی باطنی به دست می 

است]یعنی عالم حسی، ظهور و تجلی عالم عقلی است[ و خورشیدی که در ایــن عــالم  

بینیم در حقیقت اثری از خورشید مافوقش است. و در حقیقت، نور، واحد است.]دو  می 

نور نداریم؛ بلکه یک حقیقت متصل است که اصلش در عــالم بالاســت و فــروع آن در  

 ( ۲۶۱ ـ۲۶4، ص.  ۲، ج.  ۱4۱۶شود[.  )ر.ک: قاضی سعید قمی، این عالم حسی دیده می 

کنــد. قاضــی ســعید  روح انسانی وقتی نورانی شد و زنده شد، دیگــران را زنــده می 

ای را زنده نمایند و حیات و زنــدگی را  توانند ماده نویسد: »ارواح هر جا که باشند می می 

ای که صدا و حیــات گوســاله بــه  در آن جاری کنند. همانطور که در خبر سامری شنیده 

واسطه فیض و برکت خاکی بود که جبرئیل بر آن راه رفته بود و همچنین در خبــر آمــده  

  ص.   ، ۱۳۳۹است اثر روح، جاری شدن حیات و زندگی اســت.« )قاضــی ســعید قمــی،  

( انسان در مسیر زیست خود باید بیــاموزد کــه بــرای حیــات و زنــدگی حقیقــی و  ۱۳۶

معنادار، روحش را در معرض انوار و حقایق نــازل شــده قــرار دهــد تــا اوج یابــد و بــه  

سرمنزل بازگردد نه اینکه اسیر تاریکی دنیا شود؛ چون به قول قاضی سعید، اثر این نــور،  

« )قاضی ســعید  وجوده  بنور  وجد ی  و  بحیاته  حیی ی بخشیدن است: » زنده ساختن و حیات 

 ( ۶۶۲، ص.  ۱، ج.  ۱4۱۵قمی، 

کنند:  کنند و ما را نورانی می اعمال عبادی، مانند روزه، ما را به انوار نورانی شبیه می 

وم  بین  بالملائکــة  الْنسان  تشب ه ی  »بالص  (  ۶۷۹ص.  ،  ســین« )همــان ی القد   الْنــوار  و  المقــر 
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خداوند عرش یا عالم مثال را از نورهای مختلف خلق کرد. معدن نور ســبز، حقیقــت  

های قوای نباتی که منبع سبزی هستند، احاطــه دارد. و  میکائیل است. نور سبز بر اقلیم 

ها و اعــراض  ی سبزهایی که در عالم؛ از نفوس و صــورت ظاهرا از این نور سبز، همه 

شوند. بلکه سبزی یعنــی ایــن طبیعــت، از آن نــور بــا جعــل بســیط و  هستند، سبز می 

اختلاف در مراتب سبزی، به وجود آمده باشد. منبع نور زرد حقیقت عزرائیل است. و  

ها و نفوس و اعراض قاهر که در آن قبض]جــان[  این نور غالب است در عالم صورت 

یابد. نور قرمز، عامل منی ت و قــوه و غلبــه اســت. نــور  و میراندن و استحاله تحقق می 

کننده جبــاران و  قرمز، از جبرئیل انشعاب یافته است چون او نگهبان سربازان و هلاک 

هاست. منشأ نور سفید اســرافیل اســت. ایــن نــور، نــور  کننده دیار و ساختمان خراب 

ی نورهاست  ی عوالم آسمانی و زمینی احاطه دارد و اصل همه الانوار است که بر همه 

  ص.  ، ۱4۲۱و به قوه حیوانی که منبع حیات است اختصاص دارد. )قاضی سعید قمی، 

چنین است که انسان با عبادت و تسلط بــر قــوای مختلــف خــود، بــه  ( این ۱4۲ ـ۱4۳

رســد و  یابد و به مرتبه ملائکه مقرب می نورانیت سبز و زرد و قرمز و سفید دست می 

 گیرد. اش رن  و نور الهی می زندگی 

کند. »هــدف مشــترک  مسیر معنوی، ما را به سوی آرامش ذهنی و فکری هدایت می 

های معمــول  مشــغولی خواهند مــا را از دل بیشتر اَشکال معنویت، اغلب این است که می 

نظیر شغل مقام و ثروت اندوزی دور کرده، و در مقابل ما را آمــاده کننــد تــا روی امــری  

ی  بسیار ساده و در عین حال رازآمیز تمرکز کنیم: حضور ما اینجا، در این لحظه، در نقطه 

( اما برخلاف جمله آخــر  ۱۱۰ ص.  ، ۱۳۹۳ثابتی از جهان در حال چرخش«. )کاتینگهام، 

خواهد ما را روی  عبارت فوق، قاضی سعید به پیروی از منابع دینی و عرفان شیعی، نمی 



 

 

هم 
رد
چها
ال 
س

 ،  
ول 
ره ا
ما
ش

  ی اپ ی پ   ، 
۳۰ ،   

ار  
به

۱4
۰۳
 

۱۵۰ 

 

خواهد ما را از اینجای خاکی و مادی غافل کنــد  اینجا متمرکز کند؛ دقیقا برعکس، او می 

 و به آنجای معنوی و روحانی برساند. 

 گیری نتیجه 

عالم هستی و زندگی انسان به عنوان بخش مهمی از هستی، هدفمند است و معناداری  -۱

زندگی انسان با این هدفمندی پیوند مستقیم دارد. معنادار دانستن زندگی انسان بـدون 

 معناست.توجه به ساختار خلقت و هدفمندی آفرینش بی

کند، غریب و تنهاست و تنها زمانی از غربـت انسانی که در عالم ماده و دنیا زندگی می -۲

شود که به ارتباط معنامندی زندگی با مبـدا نـورانی خلقـت توجـه و تنهایی خارج می

 داشته باشد.

یکی از وظایف مهم انسان، زندگی اخلاقی در عـالم مـاده و دنیاسـت. نـورانی بـودن  -۳

انسان، روشن بودن مسیر صعودی حرکت به سوی مبدا و نجات از غربت و تاریکی با 

زیست اخلاقی پیوندی محکم دارد. به همـین دلیـل زنـدگی بـدون زیسـت اخلاقـی، 

 زندگی نباتی و حیوانی است نه زندگی هدفمند و حقیقی انسانی.

کند. بنابراین اخلاق دینی امر اخلاقی، آن چیزی است که شارع و دین آن را تعریف می -4

و اسلامی روشنی بخش و معناده زندگی است نه اخلاق سکولار و فـار  از دیـن. بـه 

مند است کـه طبـق احکـام دینـی همین دلیل از نگاه قاضی سعید قمی، انسانی اخلاق

هـایی کـه او را از رفتار و عمل کند و به قواعد و اصـول دینـی پایبنـد باشـد و حجاب

 کند، کنار بزند.داری و خداباوری دور میدین

شـود؛ بلکـه زیست اخلاقی فقط در دوری از گناه و انجام اعمال عبـادی خلاصـه نمی -۵

یعنی علاوه بـر   مدار باید قلب و دل و فکر و اندیشه خویش را پاک کند.انسان اخلاق

طهارت ظاهری باید به طهارت درونی هم توجه داشت؛ بلکه طهارت معنوی نفسـانی 
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تر از طهـارت بـدن و و پاک کردن اندیشه و قلب از امور ناشایست و ناپاک بسیار مهم

جسم است. بنابراین طبق تفسیر عرفانی اخلاقی قاضی سعید حتی وضو رفتن و غسل 

هایی برای طهارت معنـوی نفسـانی و کردن برای اعمال شرعی و دینی، نمادها و نشانه

 توجه انسان به دوری از گناه با دست و پا و چشم و سر و مغز و اندیشه است.

شنای اخلاقی برای جهان باور دارد و معتقد اسـت اخـلاق فقـط قاضی سعید به غایت -۶

فردمحور و شخصی نیست بلکه اخلاق بخشی از نظام هستی اسـت. یکـی از اهـداف 

و مجموع عالم و هستی بـه سـوی ایـن غایـت اخلاقـی خلقت، زیست اخلاقی است  

 کند. حرکت می

غایـت اخلاقـی در ی زیست اخلاقی، زیست معنـوی اسـت. بـرای رسـیدن بـه لازمه -۷

آفرینش هدفمند عالم باید به سمت زیست معنوی گرایش داشـت. اخلاقـی شـدن در 

آیـد سایه گرایش به معنویت و حرکت به سوی نور و دوری از ماده و دنیا به دست می

دینی و زندگی سکولار و عشق بـه مـاده. بنـابراین گـرایش بـه دیـن و نه در قالب بی

معنویت و انجام اعمال شرعی و دینی و مـرهبی بـرای زیسـت اخلاقـی و بـه تبـع آن 

 معنادار شدن حقیقی زندگی اهمیت دارد.
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 ز نشر إسرا . مرک 
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 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی.

الدین طوسی) .۹ التنبیهات.  ه.ق(۱4۳۳خواجه نصیر  الاشارات و    ال ل آیت تحقیق    .)ابن سینا(شرح 

 ان کتاب. بوست  . قم:چاپ سوم  .حسن زاده آملی

دار مکتبه  بیروت:     25ج   تاج العروس من جواهر القاموس  تا( )بیلزبیدی، م مد مرتضیا .۱۰

 . الحیاه

قمی) .۱۱ مفید  محمد  بن  محمد  سعید،  حقیق  الاسرار.  ش(۱۳۳۹القاضی  و   .ةالصلو   ةالعبادات 

 .دانشگاه تهران شی و مقدمه سید محمدباقر سبزواری. تهران:تصحیح و حوا
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تصحیح و تعلیق نجفقلی    .شرح الاربعین.  ه.ق(۱4۲۱)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .۱۸

 . ناشر میراث مکتوب . تهران:چاپ اول  .حبیبی

محمدداوود) .۱۹ رومی،  عربی.  ش(۱۳۸4قیصری  ابن  الحکم  فصوص  سید  .  شرح  تصحیح 
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.  ۲. مترجم لطیف راشدی و سعید راشدی. جلداصول کافی.  (۱۳۸۸کلینی، محمد بن یعقوب) .۲۱

 . انتشارات اجود قم:

هانس) .۲۲ زیستن  .ش(۱۳۹۱کون ،  زندگی(هنر  معناداری  در  قنبری  .)تأملاتی  حسن   .مترجم 

 انتشارات دانشگاه ادیان و مراهب.  . قم:چاپ اول

 .انتشارات بیدار . قم:تهریب الاخلاق و تطهیر الاعراق .تا()بیابی علی مسکویه، .۲۳
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